
حقوق بشر در مسيحيت غري و اسلام
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من مايلم نخست يک تحلل فلسفي و کلاي از ديدگاه اسلام و مسيحيت ارائه دهم و سپس به تحلل حقوقي و
سياسي بردازم.

کلمه «حقوق بشر» به معني اصطلاحي آن، حتي در سنت انديشه و حقوق غرب هم سابقه اريخي کهني ندارد. اگر
ما ملا کتب بزرگترن فيلسوف عصر روشنگراي يعني کانت را (قرن 18) که يش از هر فيلسوف ديگري انسان و

کرامت او را ملاک و مبدأ فلسفه عملي خود قرار ي دهد . در جست وجوي ان اصطلاح بررسي کنيم، اثري از
کلمه «حقوق بشر» در آنها ني يابيم.

در واقع ان اصطلاح در متن يک نهضت اجتماعي و سياسي در فرانسه به وجود آمده و از ان رو وسه ا به
امروز وند ناگسسني خود را با اصل مضمون محتواي سياسي خويش حفظ نموده است و بدون آن قابل تصور

نيست. بنابران کلمه و اصطلاح «حقوق بشر» عملا و رأسا متوجه آن گروه از قدرتمنداني است که در قلمرو و
سيادت خويش، صاحبان نظر و عقيده مخالف را تحت فشار و تعقيب قرار ي دهند. بران اساس، رئوس حقوقي

که تحت پديده «حقوق بشر» گردآوري شده عبارند از :
حق حيات، حق آزادي، حق برابري، حق عدالت، حق دادخواهي عادلانه، حق حفظ در مقابل سوء استفاده از قدرت،

حق حفاظت در مقابل شکنجه، حق حفاظت شرافت و خوشناي، حق پناهندگي، حقوق اقليتها، حق شرکت در
حيات اجتماعي، حق آزادي فکر، ايمان و سخن، حق آزادي ديني، حق تجمع و اعلان، حقوق اقتصادي، حق حفظ
مال، حق وظيفه کار، حق فرد بر اشتراک در امور ضروري مادي و معنوي، حق بر تشکل خانواده، حقوق زن، حق

تعليم و تربيت، حق حفظ حيات فردي شخص، حق انتخاب آزاد محل زيست.
بدي است که اصل مسلم و شرط اولي ايفاي ان حقوق، عدم ناقض با حق ديگر انسانها و عدم شکستن حق

بشري افراد ديگر ي باشد.
اگر ما ان حقوق را به صورت نظام منطقي دروني آنها دسه بندي کنيم، عبارت خواهند بود از :

الف) حقوق آزادي فردي : که عبارند از : حق حفظ و دفاع هم در مقابل انسانهاي همزيست و هم در مقابل
دولت و حکومت، حق حيات و سلامت جسي، حق آزادي عقيده ديني و اخلاقي و حق مالکيت شخصي.

ب) حق آزادي سياسي : که عبارند از : حق اشتراک در امور سياسي و اجتماعي : مل آزادي مطبوعات، آزادي علوم،
آزادي تحقق و تعليم، آزادي تجمع و تشکل جمعيتها.

ج) حقوق اوليه اجتماعي : مل حق کار، امنيت اجتماعي، شکوفاي فرهنگي و اجتماعي و امالهم.
ان بود فهرستي از آنچه که تحت اصطلاح حقوق بشر به خصوص در جهان امروز غرب راج و متداول است.

اما آنچه مربوط به جهان اسلاي ي شود، ان است که در «کنفرانس بن المللي دانشمندان اسلاي» در



سپامبر 1981 برابر با شهرور 1360 بدن نتيجه رسيدند که اسلام از همان آغاز بالغ بر بيست حق از ان
«حقوق بشري» را روشن و آگاهانه ياد نموده است. مل حق حيات، حق حفاظت در مقابل تهاجم و اذيت و آزار،
حق پناهندگي، حقوق اقليتها، آزادي ايمان، حق امنيت اجتماعي، حق کار و شغل، حق تعليم و تربيت و حق همه

گونه شکوفاي معنوي.
ولي عملا تعبر ان ارزشها به صورت «حق» و «حقوق» اسنباطي است از آنچه که در بيان فقاهت اسلاي به

صورت کليف فقي و اخلاقي متوجه افراد مکلف در مقابل انسانهاي ديگر ي باشد .
به عبارت ديگر، ان حقوق، بيان مواردي است که در بيان اسلاي فرد مکلف است در صورت وظيفه به تعبرات
فقي «واجب» و «مستحب» و غره موظف به ايفاي آن ي باشد که از ان وظايف، حقي به سود کساني که آن

وظايف و کاليف شامل حالشان ي گردد، ايجاد ي شود. (يعني در متن اسلاي مسأله حق مطرح نيست)،
مسأله «کليف» مطرح است. از ان «کاليفها» ما ان «حقوق» را امروز اسنباط ي کنيم.

بر ان سياق نز دانشمندان ديني مسيحي توانسه اند از «علم الاخلاق» سنتي مسيحي، از وظايف انسان عامل
بدانها، حقوقي براي کساني که ان اعمال اخلاقي به سود آنهاست، اسنباط کنند به همن منوال نز سنت ديني

هود مدعي اصل و سرچشمه رئوس حقوق بشر در «تورات» ي باشد .
در ارتباط با حقوق بشر، روان هر سه دن، «هود» و «مسيحيت» و «اسلام» ، در درجه اول به برابري انسانها در

مقابل خدا، به تعبر تئولوژي مسيحيت در واقعيت حضرت مسح، ارجاع ي دهند، اما در حقيقت، آنچه را که
صاحبان ان هر سه دن، امروز در ارتباط با حقوق بشر غري، به نام «حق» و «حقوق» از آن تعبر ي کنند،

ارزشهاي هسند که اکثرا امروز به نام ارزشهاي اخلاقي معروف ي باشند. بدن معنا که ضمانت اجراي حقوقي
نداشه، فعل و ترک آنها جز در مواردي که به زيان جان و مال است، پاداش و کيفري در ان حيات در ي خود

ندارند.
در مقابل ان ارزشها و به عکس آنها هدف حقوقي بشري که سال 1789 در فرانسه تعبر نهاي و رسي خود را
يافت، بر آن بود که ان ارزشهاي اخلاقي را که صرف نظر از سه دن مذکور، در فرهنگ حقوقي ونان و رم به نام

«حقوق طبيعي» شناخه شده بودند هدف ان بود که اينها را از نظر ارزش، به عقب رانده، آنها را به صورت قوانن
به عنوان وسيله قدرت سياسي در آورده، در سطح جهان انساني ضمانت اجراي براي آنها مشخص کند.

سعي اينجانب در اينجا بر ان است که با رعايت ايجاز، فرق اساسي بن آنچه پديده «حقوق بشر» محصول سنت
اريخي، فکري و سياسي غرب از آغاز (زمان فلاسفه ونان) ا به امروز ي خواهد و بن آنچه قبل از هر چز از

ديدگاه اسلام در تحت ان پديده اظهار ي گردد، به عرضان برسانم.

در آغاز شرح لفظ و مضمون «حقوق بشر» اصطلاح «حقوق بشر» ان سؤال را مطرح ي کند که چرا و به چه
معناي «انسان» نقطه قل مرکزي ان اصطلاح را تشکل ي دهد.

در پاسخ بدون اينکه بتوان در اينجا دلال اريخي و اجتماعي آن را ذکر نمود، کافي است بدان اشاره شود که دنياي
غرب و روشنتر بگويم کشورهاي غري از تجاري که طي ارخ غامض و يچيده خود بر اساس دوستي و

دشمنهاي بن خودشان به خصوص در قرن هيجدهم، بدن نتيجه رسيدند که زندگي مسالمت آمز انسانها در
وقتي امکان پذر است که انسان به عنوان انسان، يعني خالي و فارغ از تمام وژگها مانند دن، سياست، نسب،
حسب، نژاد، رنگ وست، جنسيت (مرد و زن)، جاه و مقام، مال و ثروت و قدرت، باري بدون هرگونه اعتباري فقط



به حکم اينکه انسان است، مطرح گردد، يعني به قول ما طلبه ها، انسان من حيث هو انسان، نه به عنوان
مسلمان و نه به عنوان مسيحي و نه به عنوان هود و نه به عنوان دهري، نه سياه و سفيد و غني و فقر و عالم و

جاهل، حاکم و محکوم و غره همن که در پديده حقوق بشر انسان بدن معنا مطرح شد، خواه ناخواه حق و
حقوق او نز معني ديگري يدا ي کند. حق در اينجا، طبيعي ترن و ابتداي ترن ادعاي خواهد بود که بالبداهه

در وجود و ماهيت هر فرد انساني مسقر بوده، نه کسي به او داده و نه کسي ي تواند از او بگرد. ان حق بر
کسي نيست، حق بر «چز» است. حق بر حيات است، حق بر آزادي است، حق بر برابري است و غره، به خلاف

ملا حق فرزند بر والدن و حق اينها بر فرزندان و حق زن بر شوهر و بالعکس که حق بر شخصي و فردي است که
بالمال براي آن شخص و فرد وظيفه ايجاد ي کند.

حقوق بشري به ان معنا نيست حق بر چز، سؤالي که مطرح ي شود ان است که مشروعيت وظايف ديني و
حقوق مترتب بر آن از چشمه «وحي» و يا مرجع قانونگذاري وژه ديگري ناشي ي شوند، ولي در قياس با آن،
مشروعيت حقوق، در پديده «حقوق بشر» از کجاست؟ حقوق اسلاي، حقوق مسيحي و...؟ اينها سرچشمه

معنوي دارند، پس مشروعيتش از کجاست؟ يعني مشروعيتي که بتواند ضمانت اجراي آن را أمن کند و بر آن
کيفر و پاداشي مترتب سازد. ان مشروعيت بر ان قود بايد منطق باشد. ان مشروعيت از چه منبع و مرجعي
ناشي ي گردد؟ براي اثبات ان امر، پايه گذاران پديده «حقوق بشر» نه ي خواسند و نه ي توانسند به ان يا

آن دن و يا مرجع ديگري اسناد کنند، و الا مسأله انسان من حيث هو انسان ني شد. آنان ي بايستي
مشروعيت و ضمانت اجراي ان حقوق را در خود انسان و لوازم ماهوي او، به ترتيب منطقي ذل که پايه هايش

در فلسفه دوران روشنگراي ريخه شده بود، بيابند. مهمترن و بدهيترن پديده لازمه انسانيت انسان را
«کرامت» انسان يافند که بدون اسناد به هرگونه منبع و مرجع، ي تواند به عنوان اساسي ترن اصل بدي،

مورد اتفاق تمام انسانها در هر زمان و مکاني باشد. کما اينکه تمام اديان هم به آن اذعان دارند. کرامت، صفت و
حتي خصلتي است که جدا از تمام حيثيات و اعتبارات ديگر به طور اولي، فرد فرد انسانها را در بر ي گرد، ان يک

قدم، يک کرامت انساني را به عنوان «اصل اوليه» نه «حق» جزو ماهيت انسان پذرفه است.
قدم دوي که بتواند به ان امر فردي «چون کرامت، کرامت فردي است) نروي عام الاعتباري ببخشد، ضروري ي
بود. ان وظيفه را پديده «برابري» انجام داد. برابري مورد اتفاق تمام انسانها در ان کرامت بود که توانست و ي

تواند تمام انسانها را به ضرورت حفظ حقوق ماهوي آنان قانع کند و پابند ساخه، حق بازخواست حق شکنان را در
سطح انسانيت به اثبات برساند . نها قبول ان معناي عام نيست، بلکه مسأله اجرا و ضمانت اجراي او در ي هر
کسي که حق شکست بايد به نحوي بازخواست بشود در سطح انسانيت. ي ماند ضمانت اجراي آن که نسبت به
کرامت و برابري جنبه فاعلي«~ (active) ~»ان استدلال را أمن کند، يعني کرامت و برابري يک چزي است که
در انسانهاست، جنبه عدالت، جنبه اجراي است که از بالا و از جنبه ديگري بايد صورت بگرد. نها پديده عدالت
به عنوان پديده مورد اتفاق تمام انسانها بوده و هست که در خطاب عام خود به صاحب قدران و بلکه به تمام

انسانها و افرادي که به نحوي از انحا، و لو به قدر اندکي بر انسان ديگر قدرت و حق فرماندهي دارد، متوجه ي
باشد.

ان بود بيان فلسفه يدايش حقوق بشر، چگونگي محتواي آن و چگونگي ضمانت اجراي آن. اکنون چراي ان
فرق بن آنچه را غرب از انسان و بالمال از حقوق آن ي فهمد و آنچه را اديان به خصوص اسلام از آنها ي

فهمند، مطرح است.



به نظر ي رسد که ريشه ان فرق در تصور و به عبارت ديگر در چگونگي به کاربردن دو تصور مخلفي است که
جهان غرب از يک طرف و اديان ساي به خصوص اسلام از طرف ديگر از انسان دارند.

در اديان اسلاي، آن گونه که قرآن از آنها سخن ي گويد، «خدا» در مرکز جهان بيني آنها قرار گرفه است. انسان،
يعني انسان به معني واقعي، کسي است که حيات و فکر و عمل خود را بر خلوص و اخلاص در راه خداي يگانه،

بسازد و بدان صورت بخشد. بر ان اساس منبع کرامت انساني توجه خالصانه وي به سوي خدا و قواي ي شايبه
ان انسان در مقابل حق است.

کما اينکه «ان اکرمکم عند الله اقيکم» بدان اشارت دارد. ولي تصور انسان در جهان بيني غرب درست بر عکس
است : فکر و انديشه غرب به «انسان» مرکزيت اصلي و اساسي ي بخشد. اعقاد به اينکه «انسان مزان

سنجش تمام اشياست» ، اصلي است فلسفي که به زمان ما قبل سقراط بر ي گردد. اساطر ونانيان و بعد از آن
تمام مکاتب فلسفه آنان، از مبدأ ان اصل حرکت ي کنند. خدايان ونان و عالم و حوادث آن، مثبت و منفي، دور
محور انسان و خواسه هاي او دور ي زند. رفه رفه ان اعقاد در سنت مسيحي اروپاي، يعني مسيحيتي که از

کساني ناشي شد که ابتدا هودي نبودند، بلکه به اديان ديگري اعقاد داشند. در هر حال جايگزن «خداي
محوري» انسان محوري اصل شده، خدا بدن معنا در خدمت انسان و نيازهاي او گرفه شد.

تصور گناه به صورت يک امر ماهوي انسان و اعقاد به ضرورت نجات از ان گناه منجر به يک مکانيسم تئولوژيک
ي گردد که ضرورت قرباني شدن خداي انسان شده در قالب حضرت مسح را ايجاب ي کند. قرباني شدن

حضرت مسح براي نجات بشر از گناه، در واقع امري است در خدمت انسان، انساني که محور شده بدون هچ
گونه سودي براي خدا و يا براي حضرت مسح. با ان ترتيب «انسان محوري» وناني غري جايگزن «خدا محوري»

اصل دن ساي را ي گرد.
اما تصور آنان در اسلام از آغاز به گونه ي ديگر است. انسان با فطرتي رو به يگانگي خلق گشه، فطرت خدا
محوري جزو اصل هستي وي را تشکل ي دهد. به عبارت ديگر، از بن دو نوع انديشه «خدا محوري» و يا

«انسان محوري» ، در غرب غلبه با «انسان محوري» و در اسلام غلبه به «خدا محوري» است.
بدي است که در طول ارخ، کليسا به دفعات سعي نموده اطلاق «انسان محوري» ، را شکسه، وي را با قوانن

و فرامن کليساي محدود کند.
ولي سرانجام نروي انسان محوري، انسان غري را از آن قود و محدوديتها رهانيد.

اثر و نتيجه «خدا محوري» در اديان ساي، به خصوص در اسلام «و انسان محوري» در فرهنگ غرب نسبت به
حقوق بشر ان است :

حقوق بشر اسنباط و استخراج شده از اديان، آن حقوق را در چهارچوبه اراده و فرمان الي ي بيند و ناگزر ني
تواند از تمام اعتبارات و حيثيات صرف نظر کند. وقتي که از حقوق بشر در اسلام صحبت ي شود، آن بشر مطلق
ني تواند باشد، بشري است که در ارتباط با خدا قرار گرفه است. در مسيحيت هم همينطور، در حالي که حقوق

بشر که تسليم هچ محدوديتي ني شود ا بتواند اطلاق خود را حفظ کند.
ان اخلاف باعث به وجود آمدن بحثهاي بن طرفداران «حقوق بشر» به معناي غري و روان مکاتي چون

کليساي کاتوليک و روان اسلام شده است.
ان حد و مرزي که بن حقوق بشر مطلق با حقوق بشر مقيد به قود ديني وجود دارد، بحثهاي را به وجود آورده
است که ان بحثها بن مسلمانها به طور رسي و بن مسيحها در ازمنه و امکنه مخلف به وجود آمده است.



آنچه گفه شده تحلل فلسفي و کلاني موضوع بود. اينک به سر اريخي قوانن و مقررات موضوعه درباره حقوق
بشر و در غرب نز نظر ي افکنيم و سپس به وضعيت فعلي حقوق بشر در غرب خواهيم رداخت.

اصول فلسفي و عرفاني حقوق بشر در اسلام منشأ تفاوت اصلي ميان ديدگاههاي اسلام در مورد حقوق بشر با
ديدگاه غرب در ان خصوص در منابع آن است. حقوق بشر در اسلام بر اصولي فلسفي و عرفاني مبني است و

احکام شريعت در انطباق و هماهنگي با آن اصول بايستي اسنباط گردد. اصول زر از جمله آنها ي باشند :
1 اصل کرامت انساني : در قرآن کريم انسان موجودي شمرده شده که خداوند به وي کرامت داده است لقد کرمنا

بني آدم (همانا فرزندان آدم را کرامت بخشيديم. (اسراء/70) ان کرامت يک ارزش نظري است که بعدا ي توان
جنبه عملي يدا کند. کرامت انساني از نظر قرآن يک امر واقعي است نه اعتباري و نشان دهنده آن است که وي

حقيقا از لحاظ وجودي داراي امتياز و برجسگي است. يعني گوهر برن موجودات جهان به شمار ي رود. به
همن دلل خداوند پس از آفرينش انسان به ابليس ي گويد، ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي (چرا در برابر

آنچه با دو دست خويش آفريدم سجده نکردي؟ (سوره ص آيه 75) .
ان کرامت نظري ي تواند بزرگواري هاي ارزشي و عملي فراواني را نز به همراه داشه باشد، به دلل همن

کرامت، همه تعاليم اخلاقي و حقوقي بايد با عنايت به ان اصل نظري و در سازگاري کامل با آن نظيم شوند.
هنگاي که بپذريم انسان گوهري کريم و ارزشمند است، خواه ناخواه بر ان باور خواهيم بود که نه نها آزادي،

امنيت و... حق اويند بلکه بايد به گونه اي تفسر و نظيم شوند که با کرامت وي سازگار باشند.
2 اصل خداجو بودن انسان : انسان اصالا خدا را ي طلبد، زرا او را به چشم دل، نه با چشم صورت ي بيند.

ان خداخواهي ناخودآگاه نيست. همانگونه که جبري نز هست. نبايد پنداشت که انسان گمشده اي ناآشنا دارد
و در ي آن است، بله خداي را ي طلبد که بدو آشناي دارد و شيفه اش گشه است. بر پايه حکم عقل، انسان
داراي هستي جداگانه و مسقل نيست، بلکه هستي اش تماما وسه و ربطي است، اما ان هستي ربطي به يک
موجود ربطي ديگر نوسه است، بلکه به يک موجود مسقل، وابسه است. انسان چزي جز همن وسگي و
وابسگي به آن موجود مسقل نيست. چنن نيست که انسان موجودي است که داراي وصف تمال به خداست،

بلکه رابطه انسان با خدا عن فقر ذاتي و نياز محض او به خداست :
(يا اها الناس انتم الفقراء الي الله) . (2)

[اي مردم! شما نيازمند خداونديد]. .
در ان آيه، هر دو حقيقت بيان شده است : نخست ان که انسان داراي وجود مسقل نيست و ديگر آنکه ارتباط

او نها با خداست و به هچ موجود ديگري وابسه نيست.
بدن لحاظ، هرگونه ترتيب و نظيم حقوقي براي بشر بايد با ان روح خداجوي وي سازگاري کامل داشه باشد. آن
دسه از تعاليم حقوقي که براي انسان اسقلال وجودي فرض ي کنند يا اينکه او را به موجودي جز خدا وابسه

ي دانند، از منبع حق سرچشمه ني گرد. البه کساني که ان منبع را نپذرفه اند، غالبا گرفار خطاي تطبيقند،
و گرنه همه افراد ي دانند که انسان يک موجود وابسه است. ملحدان نز، خود، به چزي يا کسي دل بسه اند

و همه اميد را بدان معطوف کرده اند.
تفاوت در ان است که اينان، چزي جز خدا را به عنوان آن موجود مسقل پنداشه اند و در مرحله تطبق، به

براهه رفه اند.



3 اصل جاودانه بودن انسان : از ديگر منابع حقوق بشر در اسلام ان است که انسان هرگز به نابودي و نيستي
منتي ني شود. ان مطلب هم از رهگذر کندوکاو عقلي دريافت ي گردد و هم از طرق دلال نقلي. قرآن کريم
انسان را موجودي با روح جاويدان ي شمارد که از پس ان جهان، به جهاني ديگر پاي ي نهد و در آن، از «خلود»
برخوردار است. عقل نز انسان را داراي روح مجرد ي داند و ي گويد که ان روح از گزند مرگ برکنار است. از ديد
عقل، نها يکر انسان ي مرد و مرگ عبارت است از جداي ميان روح و تن، و آنگاه که به خواست خدا ديگربار

ان جداي از ميان ي رود، تن مناسب آن جهات حيات ي يابد.
ان اصل نز از سوي همه انسانها پذرفه شده است و تفاوتهاي موجود، برخاسه از خطا در تطبق است. همه

انسانها خواسار زندگي درازترند و با لاش فراوان در صددند که قدري بيشتر زنده بمانند. ان نشان ي دهد که
انسان، در نهاد خويش، جاودانگي خواه است. اما به هنگام تطبق برخي ي پندارند که جاودانگي از آن زندگاني

دنياست، اما بايد دانست همانگونه که انسان مسافر است، دنيا نز مسافر است. البه انسان در «حشر اصغر»
به مقصد ي رسد. قرآن مجموعه نظام کهاني را نز همانند خود انسان در حرکت به سوي خدا ي داند. ان
نظام کهاني همانند انسان به سوي معاد ي رود ا شهادت دهد که مسافرانش چه کرده اند : يا از کرده هاي
آنان شکايت کند و يا شفع آنان شود. در روايات ما آمده است که ان جهان و اجزاي آن، در رساخز عموي

نسبت به کارها يا شهادت ي دهند و يا شکايت يا شفاعت ي نمايند (3). پس همه انسانها به دنبال جاودانگي
اند، ليکن برخي دنيا را جاودانه ي پندارند و ني دانند که جاودانگي از آن روح است، نه ماده و آنچه از ايشان

جاويد ي ماند، مظاهر دنياي و داراي شکوه آنان نيست. ان انديشه جاهلانه از روز نخست گريبانگر انسان
عادي و مادي بود که ثروتي بيندوزد ا با آن به حيات جاودان دست يابد و مرگ و نيستي را از بن ببرد يا تسليم
خود سازد. قرآن کريم در موارد گوناگون ان انديشه را خام و ناصواب معرفي ي کند و جاودانه اصل را باز ي

نماياند : (ما عندکم ينفذ و ما عند الله باق) .
[آنچه نزد شماست، مراست و آنچه نزد خداست، پاينده ي ماند].

4 اصل آرامش نهاي در انجام انسان : شايد پنداشه شود که جاودانگي، خود، به معناي رسيدن به دار القرار
است، اما بايد عنايت کرد که ان دو مطلب از يکديگر جدايند، زرا ي توان موجودي را انگاشت که جاودانه باشد،

اما هرگز به منزل نرسد و بار خود را بر زمن ننهد، بلکه همواره سرگردان و حران به راه ي مقصد خود ادامه
دهد. قرآن کريم براي بيان هدفداري نظام هستي و به منزل رسيدن آن، از تعبري لطيف بهره گرفه است :

(يسألونک عن الساعة أيان مرساها) (4)
[از تو ي رسند که دنيا چه زماني به لنگرگاه خود ي رسد].

طق ان تعبر، نظام کهاني همانند يک کشتي بزرگ در اقيانوس طبيعت يش ي رود. ممکن نيست که ان
کشتي همواره در حرکت باقي بماند، بلکه بايد روي لنگر بيندازد و هلو بگرد . از ان تعبر بر ي آرمد و به دارالقرار
خود ي رسد. نه اينکه همواره به حال حرکت در اقيانوس هستي باقي بماند. طق همن تعبر، دار القرار جهان و

انسان، معاد است که در آن، هنگامه لقاي حق فرا ي رسد و انسان به ملاقات روردگار خود نائل ي شود. به
همن دلل، يکي از نام هاي به کار رفه براي جنت «عدن» است. عدن يعني آرامگاه و محل قرار و اسقرار،

«معدن» را از آن روي به ان خوانده اند که جاي قرار گرفتن مواد در عالم طبيعت است. انسان نز در معاد، به
همن سان، به قرارگاه حقيقي خود ي رسد.

5 اصل ارتباط کويني انسان با مجموعه هستي : انسان ان گوهر مجرد جاودانه که به لقاي حق بار ي آيد، با



همه اجزاي هستي وندي ناگسسني و خواه ناخواه دارد. از ان رو، هچ کاري از انسان سر ني زند، مگر آنکه در
جان و روح وي أثر داشه باشد. هر گفار و نوشار و رفاري که از انسان سري زند، در خلق او أثر ي گذارد :
يا روشني زاست و يا ترگي آفرن. به همن دلل، هچ يک از مسائل و از جمله احکام حقوقي را ني توان يافت

که با روح و سرنوشت و اخلاق انسان ي وند باشد. با پذرش ان اصل، ديگر ني توان پذرفت که انسان در
انجام هر کاري آزاد و خودسر باشد. خوردن هر خوراک، گزينش هر همراه و انتخاب هر راه أثري خاص بر انسان

ي گذارد.
خوراک حلال همان أثري را ني گذارد که خوراک حرام ي گذارد. سخن حق داراي همان ثمري نيست که سخن
باطل است. اينها هر يک داراي رهاوردهاي وژه اند. ملا گناه سبب ي شود که آينه دل انسان غباراندود شود و

شفافيت از جان وي رخت بربندد :
(کلا بل ران علي قلوبهم ما کانوا يکسبون) (5).

[آنچه انجام داده اند، جان هاشان را کدر و تره ساخه است ].
آنگاه که با انجام هر گناه، غباري بر دل نشيند و انسان آن غبار را نزدايد، اندک اندک روزنه هاي قلب بسه ي
شوند و نابيناي و ناشنواي حقيقي انسان را در ي ي آورد. حتي هر خاطره خوب يا بدي که بر صفحه ذهن

نقش ي بندد، بر جان انسان اثر ي گذارد. يک نگاه زشت و گناه انگز نز همان غبار را بر جان ي نشاند. آنگاه
ظاهرا چشم و گوش و زبان انسان در کارند، اما به حقيقت از کار افاده اند. اگرچه قرآن ان سخن را درباره چشم
ي گويد، اما روشن است که ان از باب تمثل است، نه ان منحصر به چشم باشد، بلکه گوش و زبان و اعضاي

ديگر نز چنينند :
(فانها لا تعي الابصار و لکن تعي القلوب التي في الصدور) (6)

[حقيقت ان است که ديدگان ظاهري انسان نابينا نيسند، اما چشم جان او کور شده است ] .
به همن دلل، با اينکه خداوند يام را به آدميان ي رساند و سخن حق به گوش انسان ها ي رسد، اما گروهي

واقعا آن را ني شنوند و درک ني کنند. ان آيه از سوره حج، حقيقت تفسرگر همان آيات فراواني است که
گناهکار را کور و کر و گنگ ي خوانند. (7) پس در بينش الي، هر کنش انسان در مجموعه روح و جان او اثري

ژرف ي گذارد و آن را چنان ي کند که گاه با صورت ظاهري وي، هچ سازگاري و شباهتي ندارد.

ارخ تئوري حقوق بشر در اسلام براي شناخت ارخ تئوري حقوق بشر در اسلام ناگزر بايد آن را به دو بخش زر
قسيم و هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد :

الف) ارخ کون حقوق بشر در اسلام
ب) ارخ تدون حقوق بشر در اسلام

در مورد بخش اول بايد توجه داشت که ارخ کون مجموعه حقوقي اسلام با نزول آيات قرآن و گفار يامبر و
سره عملي و قررهاي آن حضرت ترسيم شده است. لذا در ان بحث کافي است ما به بخشي از آيات و احاديث

مربوطه اشاره نمايم :
1 حديث «مل المؤمنن في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مل الجسد الواحد اذا اشکي منه عضو تداعي له

سار الجسد بالسهره و الحي (8) مل مؤمنن در دوستي و مهرباني و همدلي با يکديگر، همانند يکر واحد
است، چنانچه يک عضو به رنج و درد آيد، سار اعضا به عنوان همدلي يکديگر، همانند يکر واحد است، چنانچه



يک عضو به رنج و درد آيد، سار اعضا به عنوان همدلي و همدردي به بيداري ي نشينند و حالت تب آنها را
خواهد گرفت. اشاره به ان نکه دارد که : اعضاي جامعه به ايمان در ابراز مهر، دلسوزي و عواطف مانند يک نند
که هرگاه عضوي از آن به درد آيد، دگر عضوها را نماند قرار. مفاد ان حديث موازنه ارزش فرد و جامعه است. در
ديدگاه اسلام ارزشها و نقشها و خلاقيتهاي اجتماعي از وجود افراد متجلي ي گردد و به همن دلل رشد آن از

هدفهاي اصل و قابل توجه زندگي محسوب ي شود، ولي در عن حال ارزش و اصالت جامعه هرگز ناديده گرفه
ني شود.

همان قدر که فدا کردن جامعه براي فرد به دور از عقل و منطق و در جهت تخريب ارزشهاست، فدا کردن فرد در
برابر جامعه نز غر منطقي و موجب پايمال شدن ارزشها و توقف قافله رشد انساني است.

2 حديث، انما يجمع الناس الرضا و السخط (9) روشنگر بنيان اصل وحدت و انسجام بر اساس رضايت عموي
است که پايه اساسي دموکراسي را در تفکر سياسي اسلام تبن ي کند و بدون رضايت آن (رضايت عموي)

نظام سياسي مشروعيت خود را از دست ي دهد.
3 آيه : ان هذه امکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون (10) مبن ان حقيقت است که در تئوري امت در ديدگاه

اسلاي، فرد بر حسب ادراک و اراده و اختيار خود و ايماني که به ارزشهاي والا دارد جزئيت کل (جامعه ملت امت)
را ي پذرد و خود را وقف آن و گاه فداي آن ي سازد و ان، عاليترن مرحله آزادي بشر محسوب ي شود. (11)

4 در جهان بيني اسلام حق آزادي و اختيار در همه حال براي فرد به عنوان حق غر قابل سلب ابت و محفوظ
است. ي توان از آيه، انا هديناه السبل اما شاکرا و اما کفورا (12) و آيه فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر

(13) دلل واضحي بر ان تفکر اسنباط نمود.
5 در انديشه سياسي اسلام نها واکنش قهري فرد يا جامعه در برابر ي نظي و پديده ظلم و اخلاف نيست که

احترام به حقوق آدي را ايجاب ي کند، بلکه ان تحمل از آنجا نشأت ي گرد که او به نياز خود و ديگران به
کامل اعقاد دارد و سرنوشت متعالي انسان و کرامت ذاتي او در حد موجود صاحب روح خداي، همانطور که در

قرآن مجيد آمده، و نفخت فيه من روحي (14) شناخه شده است.
6 در تفکر اسلاي جهالت نسبت به موضع و جايگاه اصل انسان و ارزش والاي آن مايه اصلي همه ي عدالتها و

ستمها و عدم شناخت صحح انسان از خويشتن بوده و ا انسان به شناخت صحح از خود و ديگران نرسد،
نسبت به مسؤوليتهايش جاهل خواهد بود.

کفي بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره (15). (براي آدميان بالاترن ناداني آن است که قدر و ارزش خويش را نشناسد) .
7 در نصوص اسلاي بر ارزش و احترام به انسان علي رغم رايه ها و طبقه بندهاي عارضي أکيد شده است :

علي (ع) خطاب به والي خود در مصر نوشه است : فانهم صنفان اما اخ لک في الدن او نظر لک في الخلق
(16). (همه انسانها را احترام و مهرباني کن چرا که مردم يا برادر ديني تويند و يا همانند تو انسانند) .

8 آفرينش انسان يکسان و از طبيعت برابر برخوردار است : الذي خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث
منهما رجالا کثرا و نساء. (17)

9 آيه : ما کان الناس الا امدا فاخلفوا (18) بيانگر نفي فاصله و تبعيضهاي نارواست.
10 در ديدگاه قرآن تفاوتها جنبه ارزشي ندارد، بلکه صرفا مربوط به يچيدگهاي نظام آفرينش و معرفت و رشد

انساني ي باشد، يا اها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا (19).
11 براي نفي هرگونه تبعيض ناروا در ميان انسانها، يامبر اکرم فرمود، اها الناس ان ربکم واحد و ان اباءکم واحد



کلکم لادم و آدم من تراب... (20) (هان اي مردم : خداي شما يکي است و پدر همه شما يک نفر است. همه شما
از آدم هستيد و آدم از خاک بود).

12 ارزش و جايگاه هر انسان در جامعه و در نهايت بسه به عمل اوست (کل نفس بما کسبت رهينة) (21).
13 اسلام امتياز طلي ها بر اساس زر و زور و سار معيارهاي مادي را مطرود شمرده و آن را مورد نکوهش قرار

داده است قرآن مجيد ان خصلت زشت را به مغروران نسبت داده و ي گويد : «و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و
ما نحن بمعذبن» (22)» (آنان گفند که ما اموال و اولادمان افزون است و ما هچ گاه عذاب نخواهيم شد) .

14 در قضاوت عادلانه اسلاي حتي در نگاه کردن هم بايد مساوات را مراعات کرد علي (ع) خطاب به قضات گفه
است : و آس بينهم في اللحظة و النظرة. (23) (ميان طرفن دعوي حتي در نگاه کردن مساوات را رعايت کن) .

15 مزان مساوات در اسلام حق و عدالت است علي (ع) گفه است : (و ليکن امر الناس عندک في الحق سواء
(24). (بايستي امور مردم نسبت به حقوق آنان مساوات کامل رعايت گردد). و اعملوا ان الناس عندنا في الحق

سواء (25) در يک کلام، خذ سواء واعظ سواء. (26).
16 قرآن امنيت را از ناج رشد و کامل بشر ي داند : و ليبدلنهم من خوفهم امنا (27) و شهر امن را الگوي

مدينه فاضله معرفي ي کند، ضرب الله ملا قرية کانت آمنة. (28)
17 قدرت سياسي در تفکر اسلاي صرفا وسيله اي براي هموار کردن راه رشد انسانها است نه هدف و يا وسيله

سرکوب : اللهم انک تعلم انه لم يکن الذي (29) کان منا منافسة في سلطان.
18 مصونيت هر انسان آگاه و متعهد به راه انساني از هر نوع تعرض حقي است مسلم که اسلام بر آن أکيد ي
ورزد : لا تروعوا المسلم فان روع المسلم ظلم عظيم و من انظر الي مؤمن ليخيفه بها آخذه الله عزوجل وم لا ظل

الا ظله. (30).
19 رسول گراي اسلام بخش عظيي از حقوق فردي را در يک خطابه اريخي مشخص نمود : آنجا که فرمود :
من اهان مؤمنا فقد بارزني و سباب المؤمن فسوق و قاله کفر و اکل لحمه معصية و حرمة ماله کحرمة دمه.

.(31)
20 در فلسفه سياسي اسلام هدف بعثت انبيا باز گرداندن انسانها به آزادگي است. فان الله بعث محمدا ليخرج
عباده من عباده الي عباده (32). و به انسانهاي که کرامت خود را به خاطر نياز از کف ي دهند، ي گويد : لا

کن عبد غرک و قد جعلک الله حرا (33).
21 شعار لا تظلمون و لا تظلمون از اصلي ترن شعارهاي انسان دوسانه اي است که قرآن براي ريشه کن نمودن

مايه هاي تجاوز مطرح کرده است. (34).
22 نفي اکراه از مقوله هاي حقوقي روشني است که ضمن تحريم سلب آزادي انسان به صورت يک اصل حقوقي

در محاکمات به کار گرفه ي شود : حديث رفع (35) و آيه لا اکراه في الدن. (36).

ارخ تدون حقوق بشر در اسلام با گردآوري آيات قرآن کريم در همان نخستن سالهاي نزول قرآن، اولن مرحله
تدون حقوق بشر در اسلام انجام گرفت و تبن مسائل مربوط به حقوق بشر در مجموعه آيات الي در ذکر
حکيم گردآوري و تدون گرديد و از ان رو ي توان ارخ تدون حقوق بشر را در اسلام به دهه دوم قرن اول

هجري و دهه هاي آخر قرن هفتم ميلادي نسبت داد و قرآن را در مقايسه با آنچه که در غرب تحت عنوان حقوق
بشر تدون شده، يکي از کهنه ترن اسناد مدون در حقوق احاديث و سره و أليف جوامع حديث و سره نبوي



گام ديگري به صورت وسع تر در زمينه تدون حقوق بشر در اسلام برداشه شده و مباني و ريشه هاي حقوق
بشر در لابلاي کتب حديث و سره مطرح گرديد و مانند ديگر بخشهاي علوم اسلاي زمينه را براي بررسي و تحقق
و تحلل انديشمندان اسلاي فراهم آورد. قرن سوم هجري شاهد صدها کاب و جامع و سره نگاري بوده است

که با نامهاي مخلف اصول و مباني تفکر جامع اسلام را در زمينه فرهنگ و تمدن بشر و از آن جمله حقوق بشر
مطرح نموده است.

خوشبخانه اکثر ان کتب و جوامع حديث که شامل گفه ها و عملکردهاي يامبر در کل مسائل اسلاي است،
از گزند حوادث لخ و ورانگر ارخ مصون مانده اند و ما امروز به طور مسقيم به بخش عظيي از ان مراث

فرهنگي و علي ارخ صدر اسلام و به طور غر مسقيم به اکثر آنها دسترسي داريم.
نقح کتب، اصول و جوامع اوليه حديث توسط محدثن و محققن اسلاي مرحله جديدي را در زمينه مسائل

اسلاي و از آن جمله مسائل مربوط به حقوق بشر در سر اريخي تدون حقوق بشر در اسلام آغاز نمود. در ان
مرحله کار قسيم بندي موضوعي احاديث و تبن و طبقه بندي سني روايات و در نتيجه مشکل تعارض احاديث

آشکارتر و منقح گرديد.
با آغاز تدون فقه و اخلاق (دو رشه بسيار مهم از علوم اسلاي) که شکل جامعتر آن در قرون سوم و چهارم

تجلي نمود، مباحث حقوق بشر در اسلام در کابهاي فقي و اخلاقي ان عصر همچون مبسوط شخ طوسي به
طور استدلالي مطرح و مورد نقد و تحلل قرار گرفت.

تحولات بعدي فقه را به وژه در قرنهاي هفتم و هشتم هجري ي توان در کتب فقي چون مؤلفات محقق و
علامه حلي جست وجو نمود و نز در دوران شکوفاي فقه اسلاي در قرنهاي سزدهم و چهارده هجري مسائل

حقوق بشر در اسلام به صورت عميقتر و روشنتري در لابلاي طبقه بندي و موضوع بندي سنتي فقه در مباحث
سياسي فقه عنوان گرديد.

مجددا در اينجا ذکر ان نکه را ضروري ي دانم که دن اسلام مجموعه اي است که يک جزء آن را شريعت
تشکل ي دهد و بخش عظيم آن اخلاق، عرفان و فلسفه است. در عرفان اسلاي انسان جايگاه وژه اي دارد،

ان گونه مقوله ها ي تواند در اسنباطات فقي اثر گذارد و اصولي فلسفي و عرفاني بر هستي فردي و اجتماعي
او حاکم است.

در عصر ما فقهاي بزرگ چون حضرت امام خميني گامهاي بلندي در گشودن راههاي جديد در بينش فقي
برداشند که ضمن وارد کردن مقوله هاي عرفاني در شخصيت و ارزش انسان به قلمرو مباحث فقي حقوق بشر،

اصولا با کيه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد فقي جديدي را براي صاحب نظران در برداشت از نصوص
مناسب با انسان معاصر باز نمودند.

سر اريخي تدون حقوق بشر در غرب لازم ي دانم براي اطلاع حضار فهرست وار به اعلاميه هاي مخلفي که در
خصوص حقوق بشر ا کنون صادر شده اشاره کنم :

الف اعلاميه حقوق بشر فرانسه
اولن اعلاميه حقوق بشر پس از انقلاب کبر فرانسه در ماه اوت سال 1789م منتشر شد. ان اعلاميه که شامل
يک مقدمه و 17 ماده بود، در قوانن اساسي فرانسه که بعد از آن به تصويب رسيد، منعکس گرديد، در اعلاميه

جهاني حقوق بشر ي أثر نبود.



ب اعلاميه جهاني حقوق بشر
ان اعلاميه در دهم دسامبر 1948 به صورت قطعنامه شماره 217 در مجمع عموي سازمان ملل متحد به

تصويب رسيد. در ان اعلاميه فکر حقوق بشر که قبلا به صورت محدود موضعي شناخه شده بود، جنبه جهاني
بخود گرفت و کليه کشورها وعده احترام نهادن به ان حقوق را دادند . اعلاميه جهاني حقوق بشر شامل قرارداد،

مقدمه و 30 ماده است.
ج قرارداد اروپاي حمايت از حقوق بشر و آزادهاي اساسي

ان قرارداد در ارخ 4 نوامبر 1950 در رم به تصويب رسيد و رکل هاي ضميمه آن به تدرج ا سال 1966 به آن
اضافه شد. ان قرارداد داراي 66 ماده است و از کاملترن متون مربوط به حقوق بشر است. در ان قرارداد که

بوسيله کشورهاي عضو شوراي اروپا امضا شده است، مسأله حقوق بشر ضمانت اجراي قانوني کسب کرده است
و دولتهاي اروپاي امضا کننده قرارداد تعهد رعايت ان حقوق را کرده اند و به کليه اشخاص اجازه داده اند که
اجراي ان مقررات را درخواست نمايند. همچنن در ان قرارداد أسيس يک دادگاه يش بيني شده است که

شکايت مربوط به تجاوز از مقررات حقوق بشر را مورد رسيدگي قرار دهد.
د منشور اجتماعي اروپا

ان منشور در 18 اکتبر 1961 در شهر تورن به تصويب رسيد و هدف از آن بهره مند شدن اتباع ان کشورها از
حقوق اجتماع مساوي بدون تبعيض از جهت نژاد، رنگ، جنس و مذهب و عقيده سياسي است. ان منشور

بيشتر جنبه اقتصادي و به منظور بالا بردن سطح زندگي و بهبود وضع ملتهاي مخلف اروپاي اعم از شهرنشينان
و روسائيان تصويب گرديده است.

ه قرارداد حمايت از حقوق بشر در قاره آمريکا
کشورهاي قاره آمريکا ا کنون چندن اعلاميه و قرار داد در زمينه حقوق بشر امضا کرده اند که از جمله ي توان

به موارد زر اشاره کرد :
کميسون حقوق بشر در بن کشورهاي امريکاي که از سال 1960 کار خود را آغاز کرده است .

قرارداد آمريکاي حقوق بشر که در 22 نوامبر 1969 تصويب شد.
اعلاميه آمريکاي حقوق و کاليف بشر که در سال 1948 در شهر بوگوا تصويب شد.

و مياقهاي بن المللي حقوق بشر
دو مياق جديد در 16 دسامبر سال 1966 ميلادي به تصويب مجمع عموي سازمان ملل متحد رسيده است که

از جهت حقوق و سياسي پس از اعلاميه جهاني حقوق بشر ارزش زيادي دارند و در واقع مکمل آن است. يکي از
آنها راجع به حقوق مدني و سياسي است و داراي يک مقدمه و 53 ماده است و ديگري مربوط به حقوق اقتصادي

و اجتماعي و فرهنگي است و شامل يک مقدمه و 31 ماده است.

حقوق بشر يک اهرم سياسي در غرب معاصر امروز غرب حقوق بشر را گوئي مخصوص انسان غري ي داند و
براي جهان سوم و کشورهاي تحت ستم و استعمار هچ حقي قائل نيست و هرگاه در ان باره نسبت به جهان

سوم سخن ي گويد، غرض و هدفي سياسي دارد. وجود اغراض و اهداف سياسي او در اران کاملا محسوس
است و ان ي اعتمادي براي ملتهاي جهان سوم به وجود آمده است. علي رغم تصويب مقررات و انتشار اعلاميه
هاي فوق و پس از گذشت سالهاي متمادي از آنها، مکرر ديده شده که قدرتهاي بزرگ غرب به بهانه اشاعه اصول



آدميت و تمدن دست به شرم آورترن اعمال در کشورهاي آفريقاي، آسياي و آمريکاي لاتن زده است.
سرگذشت سياه استعمال قديم و جديد براي ملتهاي ان مناطق از جمله براي وطن من اران که بيش از يک قرن

از آن رنج برده اند، فراموش ناشدني است. کشورهاي اسلاي هنوز هم مورد غارگري استعمارگران هسند و همه
روزه به بهانه هاي مخلف، سرمايه ها و ذخائر مادي و معنوي آنان از سوي کشورهاي بزرگ غري به اراج ي رود،

در حالي که در کنار ان ستم و اجحاف، غرب از سردادن شعار طرفداري از حقوق بشر نز دست برني دارد و ان
دقيقا به آن علت است که غرب حقوق بشر را مخصوص به خود ي داند و شاهد گوياي آن سکوت مجامع غري

در قبال تجاوزات و جنايات صهونيستها در فلسطن و بلکه حمايت از آنهاست و در ايجاد ان کانون فنه و فساد
که مظهر تجاوز به حقوق انسان جهان سوم است، غرب يشگام بوده است. غرب به خود زحمت ني دهد که

ان همه بمبهاي آتش زا را که بر سر زنان و کودکان آواره فلسطيني ريخه ي شود، مورد ملاحظه قرار دهد و با
سکوتي توأم با رضا از کنار آن ي گذرد و اگر طرح صلحي يشنهاد ي کند، طرحي عادلانه نيست که حقوق

مظلومان فلسطيني أمن گردد، بلکه صرفا گوئي نگران نژادرسان صهونيست است و به ان ترتيب تمدن غري
در نهاد خود قائل به تبعيض نژادي است و ان طرز تفکر با فکر جهاني حقوق بشر سازگار نيست .

نتيجه گري : مفهوم حقوق بشر، امروز در غرب جنبه فردي به خود گرفه است، در حالي که در اسلام به عنوان
يک موجود اجتماعي که شديدا وابسه به جامعه خويش است، در نظر گرفه شده است. حقوق بشر در غرب

امروز اهري تجاري سياسي است.
در حالي که انسان در مکتب اديان به خصوص اسلام بايد قبل از هر چز آزادي را در درون خود جست وجو کند و

از افسار گسيخگي و افادن در راههاي غر اخلاقي رهز کند.
مذهب اسلام انسان را مسئول امانت الي دانسه است و تفکر اسلاي در کنار جنبه هاي اجتماعي مل امر به

معروف و ني از منکر از جنبه هاي درون گراي نز متماز نيست و ايجاد يک انسان متعادل را مدنظر دارد.
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